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گفت‌وگو

در ایام جنگ 
12 روزه هر 
شهروندی 

را که زنده از 
زیر آوار نجات 

می‌دادیم باری 
از دوشمان 

برداشته 
می‌شد و امید 

تازه‌ای پیدا 
می‌کردیم. 

افرادی بودند 
که بعد از 6 تا 7 

ساعت زنده از 
ج  زیر آوار خار

کردیم

 در حادثه 
انفجار بندر 

شهید رجایی 
شرایط خیلی 

سخت بود 
گرمای شدید 

هوا از یک 
طرف و حرارت 

شعله‌های آتش 
ویرانگر از سوی 

دیگر . ما باید 
روی زمینی راه 

می‌رفتیم که پر 
از قیر آب شده 
بود و هر لحظه 

امکان داشت 
پوتین‌هایمان 

ذوب و 
آتش‌نشانان 
دچار حادثه 

شوند

مردم در جنگ 12 روزه امید و همدلی را معنا کردند
سخنگوی سازمان آتش نشانی تهران در گفت و گو با »ایران«:

به عنوان اولین سؤال اجازه بدهید 
به 28 سال قبل برگردیم. برای ما 

بگویید چه شد که به استخدام 
سازمان آتش‌نشانی درآمدید؟

ســـال 76 وقتـــی 22 ســـاله بـــودم ورزش 
بوکـــس کار می‌کردم. یک روز در باشـــگاه 
بوکس متوجه شدم ســـازمان آتش‌نشانی 
فراخـــوان اســـتخدام و جذب نیـــرو داده 
اســـت. وقتـــی متوجه شـــدم 4  ‌هـــزار نفر 
دیگـــر هم داوطلـــب ورود به آتش‌نشـــانی 
هســـتند و فقـــط 24 نفـــر قرار اســـت وارد 
ســـازمان شوند، مأیوس شـــدم چون فکر 
نمی‌کـــردم از بیـــن ایـــن همـــه متقاضـــی 
بتوانم شانسی داشته باشـــم. با این حال 
به اصرار یکی از دوســـتانم فرم استخدامی 
را پـــر کردم اما در کمـــال ناباوری در تمامی 
آزمون‌هـــای ورودی که 9 ماه طول کشـــید 
و بســـیار هم ســـخت بود، قبول شدم و با 
نمـــرات بالا در بین 24 نفـــری که منتخب 
این امتحـــان بودنـــد، به آتش‌نشـــانی راه 

کردم. پیدا 

بی‌تردید همه مأموریت‌های شما 
حساس و پر‌اهمیت است چون با 
جان و مال مردم گره خورده اما در 

این سال‌ها خطیر‌ترین و خاطره 
انگیز‌ترین مأموریتی که انجام 

دادید، چه بوده است؟
در 28 ســـالی که از خدمتم در آتش‌نشانی 
می‌گـــذرد بـــه بیـــش از 3 هـــزار عملیـــات 
اعزام شـــده‌ام. به جـــرأت می‌توانم بگویم 
ایـــن ســـال‌های کاری‌ام بحرانـــی در  در 
کشـــور رخ نـــداده کـــه مـــن در آن حضور 
نداشـــته باشـــم. مأموریت خطیـــر و مهم 
زیـــاد داشـــته‌ام امـــا زلزله بم در ســـال 82 
که 16 روز در آنجا حضور داشـــتیم، حادثه 
آتش‌سوزی ساختمان پلاسکو در سال 95 
‌که حدود 9 روز طول کشـــید، آتش ‌سوزی 
پالایشـــگاه تهـــران در ســـال ۱۴۰۰، حادثـــه 
ریزش ســـاختمان متروپل آبـــادان که 15 
شـــبانه‌روز عملیـــات نجـــات و آواربرداری 
ادامـــه داشـــت، حادثـــه ســـقوط بالگـــرد 
رئیس ‌جمهوری شـــهید رئیسی که بخش 
اعظمـــی از کار را در کنار نیروهای امدادی 
محلی انجـــام دادیـــم و آخرین مـــورد هم 
جنـــگ 12 روزه کـــه بنـــده بـــا همکارانم در 
کنار ســـایر نیروهـــای خدماتـــی و امدادی 
شـــبانه‌روز بـــه مـــردم و وطـــن خودمـــان 

خدمـــت کردیم.

اولین عملیاتی را که پس از 
استخدام در آتش‌نشانی به آن اعزام 

شدید   به خاطر دارید؟
بعـــد از 4 مـــاه گذراندن دوره‌های فشـــرده 
آموزشـــی، ایســـتگاه ۳۵ در میـــدان تره بار 
تهـــران، اولیـــن محـــل خدمتم بـــود. من 
عضو گـــروه نجات بـــودم. اولین شـــیفت 
کاری‌ام بـــود کـــه زنـــگ حادثـــه بـــه صـــدا 
درآمد و مـــا به عنوان نیـــروی کمکی عازم 
زرنـــد اطراف شهرســـتان ســـاوه شـــدیم. 
پســـر جوانـــی برای شـــنا به آبگیـــری که به 
واســـطه آب باران و برف درست شده بود، 
رفته و غرق شـــده بـــود. برادر پنج ســـاله 
او موضـــوع را بـــه پدر و مـــادرش خبر داده 
بود اما هر چه ما از پســـرک می‌خواســـتیم 
کـــه بگوید محـــل غرق شـــدن بـــرادرش 
کجاســـت، نمی‌توانســـت و فقط به محلی 
در وســـط‌های آبگیر اشـــاره می‌کـــرد. پیدا 
کردن جسد در آن آبگیر واقعاً کار مشکلی 
بود. مـــا طنابی را به دو طـــرف دریاچه که 
عمـــق کمتـــری داشـــت وصل کردیـــم و با 
قایق بـــه کمک طنـــاب تجســـس‌ها برای 
یافتن جســـد را شروع کردیم. به ما گفتند 
هر طور شـــده باید پسر غرق شـــده را پیدا 
کنید. واقعاً جو روانی بـــدی در آنجا وجود 
داشت. شـــاید باورتان نشود ولی زمانی که 
یکـــی از همکارانم اولین چنـــگک را به آب 
زد، گفـــت گرفتمـــش. ســـر‌تیم‌مان گفت 
فعـــاً چیزی نگو تـــا جنـــازه را از آب بیرون 
بیاوریم و مطمئن شـــویم که جســـد است 
و بعـــد از آن اعـــام کن. آبگیـــر هم طوری 
بـــود که به صـــورت دایره‌وار مـــردم اطراف 
ما جمع شـــده بودنـــد. خلاصـــه همکارم 
جســـد را بیرون آورد و عملیاتی که شـــاید 
چندیـــن روز طـــول می‌کشـــید، در نهایت 
خـــوش شانســـی مـــا چنـــد دقیقـــه‌ای به 

رسید. پایان 

از روز حادثه سقوط بالگرد شهید 
رئیسی بگویید.

‌30 اردیبهشـــت 1403 حوالـــی عصـــر به ما 
خبـــر ســـقوط بالگـــرد را دادنـــد و مـــن به 
همـــراه مدیرعامل ســـازمان آتش‌نشـــانی 
راهـــی تبریـــز شـــدیم. چـــون هـــر چـــه 
ســـریع‌تر باید خودمان را بـــه محل حادثه 
می‌رســـاندیم، هوایـــی بـــه تبریـــز رفتیم. 
وقتـــی بـــه فـــرودگاه رســـیدیم، خودرویی 
در اختیـــار مـــا قـــرار دادنـــد و مـــا تقریبـــاً 
حدود ســـاعت 4 بامـــداد بـــه جنگل‌های 
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مرضیه همایونی

گروه حوادث

»جنـــگ تحمیلی 12 روزه برای ما به مثابه کلاس درس  بزرگـــی برای ایثار وهمدلی بود. ما 
با صحنه‌های با شـــکوهی از همبســـتگی مردم روبه‌رو شـــدیم که بی‌مانند بـــود. در این 
روزها شـــاهد کمک‌های بی‌دریـــغ و فداکارانه مـــردم به یکدیگر و نیروهای آتش‌نشـــانی 
بودیم و این نشـــان داد که مردم در شـــرایط حســـاس بهترین تصمیم گیرنده هستند.« 
این جملات بخشـــی از صحبت‌های جلال ملکی معاون اجتماعی فرهنگی و ســـخنگوی 
ســـازمان آتش‌نشـــانی تهران اســـت کـــه از همـــان اولین دقایـــق حملات رژیـــم متجاوز 
صهیونیســـتی به کشـــورمان و در طـــول این 12 روز جنـــگ تحمیلی، شـــبانه‌روز پا به پای 
امدادگران و شـــانه به شـــانه مردم در میان ساختمان‌های تخریب شـــده و آسیب دیده از 
حملات نظامی حضور داشـــته و بـــرای نجات مصدومان و افراد حادثـــه دیده تلاش کرده 
اســـت. حالا با گذشـــت دو هفته از برقراری آتش‌بـــس در حالی که هنـــوز آثار بی‌خوابی 
و خســـتگی ناشـــی از مأموریت‌هـــای پی در پی جنگ 12 روزه از جســـم و جانشـــان رخت 
بر نبســـته، پـــای صحبت‌هـــای این فرمانده عملیات آتش‌نشـــانی نشســـتیم تـــا از تلخ و 
شـــیرین‌های 28 ســـال کار و عملیاتی برایمـــان بگوید که هـــر ثانیه‌اش بـــرای آنها قرنی 

می‌گذرد تا بتواننـــد جان انســـانی را نجات دهند.‌

سونگون رسیدیم. بارندگی و مه شدیدی 
همه جـــا را فراگرفته بود. من در شـــرایط 
مختلفی بـــه طبیعت رفته بـــودم اما این 
مـــه را واقعـــاً در عمـــرم ندیده بـــودم. به 
قـــدری مـــه غلیظ بـــود کـــه در فاصله دو 
متـــری هـــم همدیگـــر را گـــم می‌کردیم. 
زمانـــی که به آنجا رســـیدیم هنوز تیم‌های 
امـــدادی موفق نشـــده بودند کـــه بالگرد 
رئیس ‌جمهـــوری را پیدا کننـــد. لحظاتی 
از رســـیدن ما گذشـــته بود که گروه موتور 
سواری با ســـرعت از ارتفاعات پایین آمده 
و به ما گفتند در لابه‌لای درختان جنگل، 
غبـــاری را مشـــاهده کرده‌انـــد و احتمال 
می‌دهنـــد محـــل ســـقوط آنجـــا باشـــد. 
بـــا شـــنیدن ایـــن صحبت‌هـــا بـــه همراه 
گروهـــی از بومیـــان راهی محل شـــدیم. 
نزدیـــک دو ســـاعت و نیـــم از جنگلی که 
بســـیار صعب‌العبور بود و شـــیب بســـیار 
تندی داشـــت، عبور کردیـــم. زمین کاملاً 
لغزنده و هوا خیلی ســـرد بـــود. زمانی که 
به محل رســـیدیم ســـاعت تقریباً 5 صبح 
و هـــوا گـــرگ و میش بـــود و هنـــوز کاملاً 
روشـــن نشـــده بود. درنهایت خودمان را 
به محل رســـاندیم و در واقـــع بنده و یکی 
از همکاران به همراه مدیرعامل ســـازمان 
آتش‌نشـــانی، اولین اکیپ امدادی بودیم 
که به آنجا رســـیدیم و همزمـــان نیروهای 
هـــال احمـــر محلـــی نیز بـــه مـــا ملحق 
شـــدند. با تجهیزاتی که داشتیم عملیات 

را شـــروع کردیم.

اولین صحنه‌ای که با آن مواجه 
شدید را توصیف می‌کنید؟

واقعـــاً خیلـــی از صحنه‌ها قابـــل توصیف 
نیســـت، حتی یـــادآوری‌اش قلـــب آدم را 
بـــه درد مـــی‌آورد. بالگرد به زمیـــن خورده 
و کامـــاً از بین رفته و ســـوخته بود. چند 
پیکر داخـــل بالگرد و چند نفـــر از آنها نیز 
با فاصله حـــدود ده متری بیـــرون افتاده 
بودند. پیکر ســـید محمدعلی آل هاشـــم 
امـــام جمعه تبریـــز، در فاصلـــه تقریباً 30 
تـــا 40 متری پـــای درختی قرار داشـــت که 
بـــه رحمت خـــدا رفتـــه بود. پیکر شـــهید 
رئیســـی و سر‌تیمشـــان نیز تقریباً 10 تا 12 
متر آن طرف‌تر قرار داشـــت. ما اقدامات 
برای خـــارج کردن اجســـادی کـــه داخل 
بالگـــرد بودنـــد را آغـــاز کردیـــم. کـــم کم 
نیروهـــای امـــدادی به کمک مـــا آمدند و 
بـــا کمـــک نیروهـــای مردمـــی و نیروهای 
نظامـــی و امـــدادی کـــه در محـــل حاضر 
شده بودند، اجســـاد را بیرون آوردیم. در 
واقع این مأموریت برایم از مأموریت‌های 

فراموش نشـــدنی است.

 یکی از حوادث عجیب و شوکه 
کننده که به تازگی در کشور رخ داد، 

حادثه انفجار بندر شهید رجایی 
بود. گذشته از حواشی زیادی 

که ایجاد کرد، عملیاتی سخت و 
سنگین از جنبه امدادرسانی بود. 

می‌خواهیم ناگفته‌های شما را از 
این حادثه بشنویم.

 بندر شـــهید رجایی، بندری بود با حجم 
زیادی از کالا که در یکـــی از باراندازهایش 
با حـــدود ۵۰۰۰ کانتینر انفجـــاری رخ داد و 
دچار آتش‌ســـوزی شـــد. ما در قالب یک 
تیم 33 نفـــره از تهران عـــازم بندرعباس 
شـــدیم. حادثه عجیبی بود. اگر اشـــتباه 
نکنـــم نزدیـــک ۱۰۰۰ کانتینر آســـیب دیده 
بـــود؛ تعـــدادی منفجـــر شـــده بودنـــد و 
تعدادی شـــعله‌ور و تعدادی نیـــز از ارتفاع 

به سراغ روزهای جنگ اخیر رژیم 
صهیونیستی علیه کشورمان برویم 
در این روزها حضور مردم را چگونه 

دیدید؟
مـــن و همکارانـــم تا قبـــل از ایـــن دوران، 
جنگـــی  روزهـــای  در  خدمـــت  تجربـــه 
را نداشـــتیم. امـــا ایـــن چنـــد روزه جنگ 
را بـــا همـــه وجـــود  لمـــس کردیـــم. ایـــن 
اولیـــن مواجهه عملـــی ما با یـــک بحران 
نظامی واقعی بود. اما شـــجاعت و روحیه 
تحســـین‌برانگیز  همکارانـــم  ایثارگـــری 
بـــود. ما شـــاید در این 12 روز بـــه اندازه 12 
ســـاعت هم نخوابیدیم و مدام آماده‌باش 
بودیـــم و عجیب‌تـــر اینکـــه بایـــد بگویـــم 
مـــا چهـــره جدیـــدی از مـــردم کشـــورمان 
در ایـــن روزهـــای جنـــگ دیدیم؛ انـــگار به 
یکبـــاره و ظرف چند ســـاعت مردم عوض 
شـــدند. مردمـــی کـــه خیلی‌هایشـــان در 
روزهـــای عـــادی گله‌منـــد گرانی و تـــورم و 
مشـــکلات اقتصادی و اجتماعـــی بودند، 
بـــه یـــک بـــاره و خودجـــوش همه بـــا هم 
انـــگار در یک کالبـــد واحد به پا خاســـتند 
و بـــرای دفـــاع از کشـــور و نجـــات جـــان 
همنوعشـــان قد علـــم کردند. مـــا قبلاً که 
به مأموریـــت می‌رفتیم، مدام باید از مردم 
می‌خواســـتیم راه را برایمـــان بـــاز کننـــد، 
در محـــل حادثه تجمع نکننـــد، عکس و 
فیلـــم نگیرند، مانـــع کار ما نشـــوند اما در 
ایـــن روزهـــا انگار مـــردم به طـــور عجیبی 
عوض شـــده بودند و پا به پـــای امدادگران 
کمـــک می‌کردنـــد و ایـــن نشـــان می‌دهد 
که مـــردم ما خودشـــان بهتریـــن تصمیم 
را در شـــرایط حســـاس می‌گیرنـــد و قـــوه 
تشـــخیص و ادراکشـــان آنقدر بالاست که 
می‌داننـــد کجا بایـــد کار را جـــدی بگیرند. 
یادم هســـت در چنـــد مـــورد خانواده‌های 
افـــرادی کـــه زیـــر آوار مانده بودنـــد، برای 
پیـــدا کـــردن عزیزانشـــان در محل جمع 
می‌شـــدند و بی‌طاقتی می‌کردنـــد که ما از 
اهالی محل می‌خواســـتیم به آنها دلداری 
دهند و بـــه محل‌های امـــن منتقل کنند 
تا ما کارمـــان را انجام دهیـــم. از طرفی در 
محل‌هایـــی که مورد اصابت موشـــک قرار 
گرفتـــه بـــود، هـــر لحظـــه امـــکان اصابت 
موشک و بمبی دیگر، ســـقوط آوار و غیره 
وجود داشـــت. خیلی از همسایه‌ها داخل 
پارکینـــگ خانه‌هایشـــان فـــرش و موکت 
انداختـــه بودند و از ما می‌خواســـتند برای 
اســـتراحت یا نماز خواندن به آنجا برویم. 
مـــردم برایمـــان چـــای و غـــذا می‌آوردنـــد 
و بـــرای مـــا خیلی جالـــب بود کـــه همان 
کســـانی که مشـــکلات اقتصادی داشـــتند 
یا حتی شیشـــه‌های خانه‌شـــان به خاطر 
اصابت موشک و بمب آســـیب دیده بود، 
برایمان امکانات رفاهـــی آماده می‌کردند. 
اینهـــا به مـــا امید مـــی‌داد. اینکه مـــردم با 
مـــا بودند لذت بخـــش بود و قـــوت قلب 
می‌گرفتیـــم. نمی‌دانید چقدر بـــه ما نیرو 
می‌دادنـــد. همیـــن کـــه مـــا را می‌دیدند، 
می‌گفتنـــد حضور شـــما برای مـــا دلگرمی 
اســـت خیلی‌هـــا از شـــهر رفته‌انـــد ولـــی 
شـــما زن و بچه‌هایتـــان را رهـــا کرده‌اید و 
پـــای کار آمده‌ایـــد. حتی کســـانی که برای 
بستگانشـــان اتفاقـــی رخ داده بـــود، به ما 
می‌گفتند ما می‌دانیم شـــما بـــرای نجات 
عزیـــزان مـــا از زیـــر آوار تـــاش می‌کنیـــد 
ولـــی لطفـــاً مواظـــب خودتـــان باشـــید و 
این همبســـتگی و مهربانی مـــردم ایران را 

نشـــان می‌داد.

امدادرسانی در شرایط جنگی با 
حوادث دیگر چه تفاوت‌هایی دارد؟

 قطعـــاً فـــرق می‌کنـــد. در شـــرایط جنگی 
ما یک ســـری عملیات‌ ترکیبـــی داریم که 
در حالـــت غیر‌جنگی ایـــن اتفاق کمتر رخ 
می‌دهد. در شـــرایط جنگی معمولاً جایی 
که مـــورد اصابت پرتابه قـــرار می‌گیرد، آوار 
و آتش‌ســـوزی را بـــا هم داریـــم. در نتیجه 
بایـــد همزمان بـــا خاموش کـــردن آتش، 
آواربـــرداری را نیـــز انجـــام دهیـــم. مهم‌تر 
اینکه نجـــات افراد جزو اولویت‌ها اســـت. 
یعنی کســـانی که زیر آوار گرفتار شـــده‌اند 
را حتمـــاً باید در اولین اقـــدام بیرون آورد. 
بـــا اینکـــه حفظ جـــان نیروهـــای امدادی 
هـــم مثل همیشـــه در اولویت قـــرار دارد و 
تأمین این کار بســـیار ســـخت است. چرا 
کـــه ممکـــن اســـت 10 دقیقه دیگـــر بمبی 
منفجـــر شـــود یـــا دوبـــاره حملـــه صورت 
گیرد. به عنوان مثال ســـال ۵۹ که روزهای 
آغازیـــن جنـــگ بـــود وقتـــی هواپیماهای 
عراقی پالایشـــگاه آبادان را بمباران کردند؛ 
زمانـــی کـــه نیروهـــای آتش‌نشـــانی بـــرای 
امـــداد بـــه پالایشـــگاه رفتند، حـــدود یک 
ســـاعت بعد دوباره هواپیماهای دشـــمن 
برگشـــتند و آنجا را بمبـــاران کردند که 21 
نفر از آتش‌نشان‌ها به شـــهادت رسیدند. 
چون ایـــن حادثه روز 7 مهـــر رخ داد، این 
روز در تقویـــم کشـــورمان روز آتش‌نشـــان 
نامیده شـــد. تصور کنید که اگر کســـی در 
خیابان باشـــد و حمله مجددی رخ دهد، 
می‌توانـــد ظـــرف چنـــد ثانیـــه خـــودش را 
نجـــات دهد اما آتش‌نشـــانی کـــه در میان 
آوار در حـــال کمک‌رســـانی اســـت چطور 
می‌توانـــد خـــودش را از محل خـــارج کند 

و بـــه جـــای امن پناه ببـــرد. در کنـــار همه 
اینهـــا خطر نشـــت مـــواد شـــیمیایی را نیز 

نباید نادیـــده گرفت.

 آیا در سال‌های خدمتتان در 
سازمان تجربه اعزام به کشورهای 

خارجی برای امدادرسانی در حوادث 
را داشته‌اید؟ به عبارتی حوادث 
طبیعی یا غیر‌طبیعی که نیاز به 

درخواست کمک از ایران داشته 
باشند؟

ما همیشه آماده امدادرســـانی در حوادث 
بـــه خارج کشـــور هســـتیم اما تا بـــه حال 
ایـــن اتفاق رخ نداده اســـت. اگر کشـــوری 
از مـــا درخواســـت کمـــک کنـــد، تیم‌های 
امـــداد و نجات آتش‌نشـــانی، بـــا تجربه‌ای 
کـــه از بحران‌های داخلی چـــه بحران‌های 
طبیعـــی چـــه بحران‌هـــای غیـــر طبیعـــی 
بدســـت آورده‌انـــد، آمادگی حضـــور دارند. 
مـــا هـــر کمکـــی بتوانیـــم ارائـــه می‌دهیم 
ایـــن کمک‌هـــا هـــم می‌توانـــد در قالـــب 
کمک‌های مشـــورتی و یا عملیاتی باشـــد. 
جنگل‌هـــای  آتش‌ســـوزی  کـــه  زمانـــی 
کالیفرنیـــا صـــورت گرفت، اولین کشـــوری 
بودیـــم کـــه اعـــام آمادگـــی بـــرای کمک 
کردیـــم به دلیـــل اینکه ما ســـابقه طولانی 
در آتش‌ســـوزی جنگل‌هـــا داریـــم، گرچه 
خیلی‌ها بـــاور ندارنـــد. آتش‌نشـــان‌ها در 
همه دنیـــا نیروهـــای فرامرزی هســـتند و 
غ از هر نـــوع تفکر و هر نوع گرایشـــی  فـــار
فقط در آن لحظه بـــه کمک و نجات جان 
انســـان‌ها فکر می‌کننـــد. همانگونه که در 
زمـــان زلزله بم نیز از خیلی کشـــورها برای 
کمک بـــه ایران آمدنـــد. البته اعـــزام نیرو 
بدون تجهیـــزات نمی‌تواند مفید باشـــد. 
بنابراین باید دیـــد امکان انتقال تجهیزات 
نیز به کشـــور مورد نظر وجـــود دارد یا خیر.

  سازمان آتش‌نشانی ایران از نظر 
تجهیزات به روز و آموزش‌های لازم 

در چه جایگاهی قرار دارد؟
از جنبـــه تجهیـــزات نمی‌گویـــم در دنیـــا 
رتبـــه اول هســـتیم امـــا می‌توانـــم بگویم 
از حیـــث تجهیـــزات و از علـــم و دانـــش 
روز آتش‌نشـــانی و تعـــداد ایســـتگاه‌های 
آتش‌نشـــانی  در جایـــگاه بالایی هســـتیم. 
اســـاتید ما برای آموزش به خارج از کشـــور 
می‌روند تا جدیدترین متدهای آموزشـــی 
و روش‌هـــای عملیاتی آموزشـــی را کســـب 
کـــرده و با حضـــور در کشـــور آموزش‌های 
یادگرفتـــه شـــده را تدریـــس کننـــد. یـــا 
اینکـــه اســـاتیدی از کشـــورهای دیگـــر به 
ایران آمـــده و آموزش‌هـــای لازم را تدریس 
کرده‌انـــد. نیروهای آتش‌نشـــان داوطلب 
ما یا نیروهای مردمی ما جزو شـــاخص‌ها 
هســـتند. مـــا حرفه‌ای‌تریـــن نیروهـــای 
داوطلـــب مردمـــی را در تهـــران داریم که 
با یـــک دوره حـــدوداً ۲۴۰ ســـاعته آموزش 
می‌بیننـــد و توانایـــی شـــرکت در عملیات‌ 
واقعـــی را دارنـــد و در بحران‌هـــا می‌توانیم 
از آنها اســـتفاده کنیم. با همـــه اینها ما در 
یک خودبـــاوری کذب نمانده‌ایـــم و مدام 
خودمـــان را رصد می‌کنیم و ســـعی داریم 

دانـــش و تجهیزات خـــود را ارتقـــا دهیم.

 بی‌تردید شغل شما در زمره مشاغل 
پرخطر و پر چالشی است که گذشته 

از دست و پنجه نرم کردن با خطر 
مشکل دوری از خانواده را نیز همراه 

دارد. واکنش خانواده‌هایتان 
چیست و با شغل شما چطور کنار 

می‌آیند؟ 
مـــا همیشـــه شـــرمنده خانواده‌هایمـــان 
بوده و هســـتیم. از این بابت که همیشـــه 
آنهـــا اضطراب و نگرانی ســـامتی ما را باید 
تحمـــل کننـــد کـــه در کنـــار دوری از خانه 
و خانـــواده رنـــج مضاعفی برای آنهاســـت. 
آنها بشدت نگران ســـامت ما هستند اما 
تعهـــد بـــه کار برایمان مهم اســـت. در این 
روزهـــای جنـــگ اخیر به خصوص بیشـــتر 
همکارانم خارج از شـــیفت سرکار ماندند 
و خانواده‌هایمان پشت سرمان ایستادند 
و از نظـــر روحی ما را حمایت و پشـــتیبانی 
و شـــرایط مـــا را درک کردنـــد. از همین جا 
از همـــه خانواده‌هـــای آتش‌نشـــان‌های 
سراســـر کشـــور و نیروهای امدادی هلال 
احمـــر، اورژانس، نیروهـــای پلیس فراجا 
و راهـــور، نیروهای نظامی امنیتی، ســـتاد 
بحـــران، همـــه و همـــه کســـانی کـــه از ما 
حمایـــت می‌کنند، تشـــکر می‌کنـــم. من 
اعتقاد دارم رزمنده‌های این دوره از جنگ 
بـــا رزمنده‌هـــای جنـــگ تحمیلی ایـــران و 
عـــراق فـــرق دارنـــد. الان کســـانی کـــه در 
محـــل حادثه‌هـــا کار می‌کننـــد، رزمنـــده 
هســـتند. به عنـــوان مثـــال نیروهـــای ما 
بـــه محل‌هایی می‌رفتند که ســـه ماســـک 
می‌زدنـــد تا گـــرد و غبار خفه‌شـــان نکند. 
بـــه محل‌هایی می‌رســـیدیم کـــه یک ربع 
طـــول می‌کشـــید تا گـــرد و غبـــار فروکش 
کند و تـــازه آن زمان شـــعله‌های آتش را در 
ســـاختمان‌ها می‌دیدم. نیروهای امدادی 
از جانشـــان و توانشـــان مایه می‌گذارند تا 
بتواننـــد به شـــهروندان خدمـــت کنند و 

اینهـــا همان رزمندگان هســـتند.

بالا ســـقوط کـــرده و دفرمه شـــده بودند. 
بیشـــتر کانتینرهـــا کـــه 5 ‌تایـــی روی هـــم 
قـــرار گرفتـــه بودنـــد، درگیر آتش‌ســـوزی 
شـــده بودند. اگر به عنوان مثـــال کانتینر 
دوم و ســـوم آتـــش می‌گرفـــت، بی‌تردید 
کانتینرهـــای دیگر هـــم درگیر می‌شـــدند 
و ایـــن کار ما را ســـخت کرده بـــود. در این 
میـــان کانتینرهای بالایی به خاطر آســـیب 
دیدن کانتینر پایینی از بالا ســـقوط می‌کرد 
و صـــدای مهیبی بوجود مـــی‌آورد و اینطور 
به نظر می‌رســـید که انفجـــار مجددی رخ 
داده اســـت. داخـــل کانتینرهـــا همه نوع 
کالایـــی بود، از مواد غذایـــی گرفته تا مواد 
قابل اشـــتعال مثـــل قیر و پارافیـــن و مواد 
شـــیمیایی. تصور کنید قیر آب شـــده روی 
زمین بود و آتش‌نشـــان‌ها باید از روی این 
قیر عبـــور می‌کردنـــد و هر لحظـــه امکان 
داشـــت پوتین‌ ذوب و آتش‌نشـــانان دچار 
حادثه شـــوند. شـــرایط خیلی سخت بود. 
گرمای شـــدید هوا از یک طرف و از ســـوی 

دیگـــر حـــرارت شـــعله‌های آتـــش ویرانگر 
بـــود. اما هر چه بود بعـــد از 4 روز عملیات 
نفســـگیر، آتش را مهار کردیـــم و به تهران 

‌. گشتیم بر

 آیا هنگام بروز حادثه در مراکز خاص 
مانند فرودگاه، مراکز نظامی و... 
هم نیروهای شما به محل اعزام 

می‌شوند؟
آهـــن،  راه  فـــرودگاه،  ماننـــد  مراکـــزی 
کارخانه‌هـــای بـــزرگ ماننـــد کارخانه‌های 
خودروســـازی، پادگان‌ها و غیـــره هر کدام 
ایســـتگاه‌های آتش‌نشـــانی مخصـــوص به 
خـــود و مســـتقر در آن مرکـــز را دارنـــد. در 
صورت بروز حادثه از ســـازمان آتش‌نشانی 
مشـــورت‌هایی می‌گیرنـــد اما اگـــر حادثه 
کوچک باشـــد خودشـــان به آن رســـیدگی 
می‌کنند و اگر گســـترده باشـــد از ما کمک 
می‌گیرنـــد و ما به عنـــوان نیروی کمکی به 

محـــل اعزام می‌شـــویم.
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در روزهای جنگ 12 روزه آیا شاهد صحنه‌هایی هم بودید که برایتان امید 
بخش و دلگرم کننده   باشد؟

هر شـــهروندی را که زنـــده از زیر آوار نجات می‌دادیم باری از دوشـــمان برداشـــته 
می‌شـــد و امید تـــازه‌ای پیدا می‌کردیـــم. افرادی بودنـــد که بعد از 6 تا 7 ســـاعت 
زنـــده از زیـــر آوار خارج کردیم. یک نفر فقط مچ دســـتش از زیـــر آوار بیرون بود. 
وقتی او را نجات دادیم با کمک و راهنمایی او توانســـتیم یک زن و مرد دیگر را نیز 
زنده نجات دهیم. حتی زمانی که اجســـاد شـــهدا را هم بیرون می‌آوردیم هرچند 
دیـــدن گریه و غم و ناراحتی بستگانشـــان مـــا را ناراحت می‌کرد امـــا همین که از 
بلاتکلیفـــی در‌آمده بودند با دیدن پیکر عزیزانشـــان کمی آرام‌تر می‌شـــدند و این 

حس بـــه ما هم منتقل می‌شـــد.


